فرهنگ اخلاقي تربيتي معصومين
 آموزه ها

1-  حرص و آز نعمتي الهي است كه در نهاد انسان قرار داده شده است. نكته قابل تأمل به كار بردن اين نيرو در زمينه هاي مثبت است و اين از نشانه هاي برجسته اهل تقوا است.

 2-  حرص ورزيدن در به دست آوردن مال و ثروت به هر وسيله اي كه باشد انسان را به جايي نمي رساند. امام حسين (ع) در اينباره مي فرمايد:

« نه عفت و مناعت مانع روزي مي شود و نه حرص زدن روزي بيشتر مي آورد. زيرا روزي تقسيم شده و اجل حتمي است و حرص زدن گناه است.»

 3- ريشه آزمندي و حرص ورزيدن در امور دنيايي و بدست آوردن مال ز هر راهي چيست؟ رسول الله  خطاب به حضرت علي (ع) فرمود:

« اي علي! بدان كه ترسويي و بخل و آزمندي از يك سرشتند و ريشه آنها بدگماني به خدا است.»

 4- عامل بازدارنده از آزمندي چيست؟ امام صادق به ابوبصير فرمود: آيا اندوهگين نمي شوي؟ آيا غم دلت را نمي گيرد؟ آيا دردمند نمي شوي؟ عرض كردم به خدا سوگند چرا. فرمود:

 هر گاه چنين حالتهايي به تو دست داد مرگ و تنهايي قبر را به ياد آور و آن زماني را كه تخم هاي چشمت ب گشته‏ بر گونه هايت جاري شود و بندهايت از هم بگسلد و گوشت بدنت خوراك كرمها شود و پيكرت پوسيده گردد و از دنيا جدا شوي. اينها تو را به كار برمي انگيزاند و از حرص زياد به دنيا باز مي دارند.

 2- ابوريحان بيروني و حرص

ابوريحان بيروني حكيم و رياضيدان معروف در بستر مرگ افتاده بود و لحظه هاي آخر عمر خود را مي گذراند. در همان حال فقيهي به عيادت وي آمد. ابوريحان به همه شدت بيماري، كاملاً به هوش بود و مشاعرش بخوبي كار مي كرد. در همان حال فرصت را غنيمت شمرد و يك مسئله فقهي را طرح كرد. مرد فقيه در شگفت ماند و به وي گفت: اين چه وقت پرسيدن مسئله علمي است؟

ابوريحان پاسخ گفت: فكر كنم اگر مسئله اي را بدانم و بميرم بهتر است از اينكه ندانم و بميرم.

امام صادق (ع) فرمود:

دو آزمند هرگز سير نمي شوند: آزمند دانش و آزمند ثروت.

 آسايش 

امام صادق (ع) فرمود:

« خوشي و آسايش در خرسندي و يقين است و غم و اندوه در شك و ناخرسندي.»

يكي از خواسته هاي مهم بشري در طول تاريخ، آسايش و راحتي بوده و هست. بگونه اي كه مي توان گفت تمام فعاليت ها و تلاشهاي انسان بر محور اين مقدمه و هدف دور مي زند. پس انسان بطور ناخودآگاه براي رسيدن به آسايش و راحتي خويش تلاش مي كند.

 حال اين پرسش پيش مي آيد كه آسايش و راحتي واقعي چيست و از چه راهي مي توان به آسايش و راحتي رسيد؟ آيا ميان سعادت و اسايش رابطه اي وجود دارد؟

قرآن كريم و سنت با رايه راهكارهاي عملي، انسان را براي رسيدن به آسايش و راحتي ياري مي دهد كه در بررسي روايات به آن اشاره خواهد شد.

 1- سعادت و آسايش از ديدگاه فلسفي

سعادت چيست؟

ارسطو، سعادت را ميانه روي و افلاطون معيار اخلاق را كمال دانسته است. در كتابهاي فلاسفه اسلامي اين دو را به يك اصل برگردانده اند و نكته اساسي اين است كه سعادت از كمال جدا نشدني است... اگر ما سعادت را به آسايش كه يك مفهوم سلبي هم هست يعني نداشتن رنج تفسير كنيم، بايد بسياري از كمال هاي واقعي را ندانيم.

  2- آسايش و راحتي از ديدگاه قرآن و سنت

قرآن كريم و سنت كه به حقيقت انسان توجه دارند مطالب ملموس و واقعي را در مورد آسايش و راحتي بررسي مي كنند. انسان وقتي به قرآن كريم و سنت مراجعه مي كند، در عمق آن كلامي نا آشنا نمي بيند، بلكه با سخناني رو به رو مي شود كه در مورد واقعيت زندگي خود اوست. وي براحتي لمس مي كند كه اين ديدگاه قرآن همان ديدي است كه او با عقل و وجدان و فطرت خود، آن را درمي يابد.

 قرآن كريم و سنت به حقيقت راحتي انسان توجه دارد و كمال راحتي او را معرفي مي كند. در قرآن و سنت در مورد زندگي فردي و اجتماعي نكته هاي بسيار جالبي طرح شده است تا انسان با تمسك به آنها بتواند با آسايشي نسبي زندگي دنيا را سپري كند. بنابراين اسلام نمي پذيرد كه انسان را اغوا كند و وي را در جهل نگه دارد، بلكه او را به اين حقيقت بينا مي سازد و به انسان مي فهماند كه خاستگاه آرامش و آسايش واقعي جاي ديگري است. امام صادق (ع) مي فرمايد:

 « خداوند متعال به حضرت داوود فرمود: اي داوود! من پنج چيز را در پنج چيز قرار دادم، ولي مردم آنها را در پنج چيز ديگر مي جويند. از اين رو، آنها را نمي يابند... آسايش را در بهشت قرار دادم ، ولي آنها آسودگي را در دنيا مي جويند. بنابراين آن را نمي يابند.»

 در قرآن كريم آمده است: الا بذكر الله تطمئن القلوب. دقت در معناي اين جمله بسيار عجيب، دواي دردهاي انسان هاست. بويژه انسان قرن بيست و يكم كه در زندگي مادي و ماشيني گرفتار آمده است و با سرعت سرسام آوري به دنبال آرامش مي دود. وي هر قدر در اين راه سرعت گيرد به آسايش واقعي نمي رسد همانند تشنه اي كه از آب شور دريا مي نوشد و تشنه تر ميشود.

 با يك چيز قلب بشر آرام مي گيرد و از اضطراب و دلهره نجات پيدا مي كند و آن ياد خدا و انس با خداست. قرآن كريم مي گويد: اگر بشر خيال كند كه با رسيدن به ثروت و رفاه به مقام آسايش مي رسد و از اضطراب و ناراحتي و شكايت بيرون مي آيد اشتباه كرده است.

 قرآن نمي گويد نبايد دنبال اينها رفت، بلكه مي گويد اينها را بايد تحصيل كرد، ولي اگر خيال مي كنيد اينها به بشر آسايش و آرامش مي دهند اشتباه مي كنيد. منحصراً با ياد خداست كه دلها آرامش پيدا مي كند.

 
محي الدين عربي مي گويد: احدي غير از خداي خودش را دوست نداشته است، ولي حضرت حق زير نام هايي چون زينب و سعاد و هند و... پنهان شده است.

  3- رابطه سختي و آسايش از ديدگاه قرآن كريم

قرآن كريم مي فرمايد:

« پس بدان كه با دشواري آساني است. آري با دشواري آساني است.»

قرآن نميفرمايد كه پس از سختي آسايشي است. تعبير قرآن اين است كه با سختي آساني است. يعني آساني در شكم سختي و همراه آن بوده است.»

اين سوره با لحني پر از عطوفت، خاطر شريف رسول اكرم (ص) را كه گويي از درشتي ها آزرده گشته، نوازش مي دهد و گوشزد مي كند كه چگونه خدا بار سنگين وي را از دوشش برداشته و سختي اش را به آساني بدل كرده است.

  4- آسايش فرد و جامعه

عقل و شرع به آسايش فرد و جامعه توجه داشته اند. همانگونه كه آسايش فرد در اجتماع بايد فراهم شود، بايد به آسايش كلي اجتماع نيز توجه كرد. آسايش فرد در سايه چه چيزهايي تحقق مي يابد؟ در سنت معصومين (ع) در اين باره به نكته هايي اشاره شده است. از نظر امام صادق (ع) اگر انساني به مقام يقين برسد، مانند يقين به حضرت حق، يقين به قيامت، يقين به بهشت و ... و در كنارش اهل رضا و خرسندي باشد، اين انسان از نظر روحي و رواني مي تواند خود را در باغ خوشي و آسايش بيابد.

حضرت علي (ع) فرمود:

« هر كه به اندازه كفاف بسنده كند، آسايش يابد و در منزلگاه آسودگي فرود آيد.»

 آسايش جامعه نيز از ناحيه حكومت، عدالت و امنيت تحقق مي يابد. اگر در اجتماع يكي از اركان سه گانه جامعه مخدوش شود، آن اجتماع روي آسايش و آرامش را نخواهد ديد. اگر جامعه اي بدون حكومت باشد، هرج و مرج بر آن حاكم خواهد شد و آسايش افراد آن جامعه سلب خواهد گرديد.

نكته اساسي درباره آسايش فرد و جامعه، عدالت و ميانه وري است. بدين صورت كه اگر در مواردي ميان آسايش فرد و جامعه تزاحمي پيش آيد، جامعه مقدم مي شود. وقتي آسايش جامعه در نظر گرفته شود، قوانيني وضع مي شود كه آسايش جامعه را برآورده سازد.

چهار خصلت اخلاقى
فضايل اخلاقى چنان كه از روايات استفاده مى شود ، علاوه بر اين كه زينت و آراستگى انسان است ، سبب شست و شوى گناه از پرونده و عامل جلب رحمت و مغفرت حضرت حق و موجب حفظ ارزش و قيمت انسان است .

كتاب شريف كافى كه از معتبرترين كتاب هاى شيعه و بازگو كننده ى مكتب اهل بيت (عليهم السلام) است روايت بسيار مهمى را از حضرت صادق (عليه السلام) در اين زمينه نقل كرده است :

أربعُ مَن كُنَّ فيه كَمُلَ إيمانُهُ وَإن كانَ مِن قَرْنِهِ إلَى قَدَمِهِ ذُنُوباً لَم يَنْقُصْهُ ذَلِك ، قالَ : وَهُو الصّدقُ وأداءُ الأمانةِ وَالحَياءُ وَحُسنُ الخُلُقِ(2) . 

چهار خصلت است اگر در كسى باشد ايمانش كامل مى شود ، اگرچه از سر تا پايش گناهانى باشد ، اين گناهان چيزى از او نمى كاهد ; فرمود : و آن چهار چيز : صدق و اداى امانت و حيا و حسن خلق است .
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